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ُأ ُع 
 
ُبُ ُوذ ُُالل  ُم  ُُن 

 
ُالش ُجالر ُُیطان  ُیم 

ُ سم  ُب  ُالر ُُالل  ُحالر ُُحمن  ُیم 
ُ
 
ُا ُلح  ُُمد  ُرُلل  ُُب 

 
،مالعال ُُین  ُُاللصلیُُو  ُُیُلع  ناس  د  ُُی  ُبن ُُو  ُبُ أُنای  ُوالقاس  ُُم  ُالم  ُُیُفصط  مّد  ح  ُُم  ُُو  ه  ل  ُُآ ُالط  بین  ُی 

ُالطُّ ُراه  ُُین  ُُو 
 
ُل ُعن 

 
ُُة ُُالل  ُع 

 
ُُیُل وم 

 
،مالظال ُُالق ُُین  ُم  ُالآُن  ُُیُلُإُن  ُق  ُاُیام  وم  ُی  ین 

ُُ.لد 

ِّ ِِّّرَب   ِّل  حر َ
ِِّّاشْر ر 

ِّوَِِّّیصَدر ر ِِّّیس   ِِّّل   
مر
َ
دَِِّّیأ ر ِّعُق  لُر ِِِّّّهوَاحْر ان  َ

 
ِّلِ  ِِِّّّمِ   قَهُُار ِِّّیفر ل   1.قََر

اجمالاً در جلسات قبل بحثی که خدمت عزیزان و سروران داشتیم، این بود که امام راهبر است و 
، اسم  بالا گرفتنبه دست  لزوماً  انتخاب امام  شود.  امام ما کسی است که متناسب با راه ما تعیین می 

 شود؛ بلکه نمی انجام    کردن  عتیبیا    و  داندستبا کسی    ،شعار دادن، برای کسی  اعلام کردنکسی را  
 ی این سکچه  و    ؟تواند این راه را ببرد می  چه کسی  ؟میاکردهکه چه راهی را انتخاب  بستگی به این دارد  

 باشد.   چه فردیامام ما    چه کسی باشد وکند راهبر ما  تعیین می   هان یا  راه را رفته و به سرانجام رسیده؟

ٔیش ٔامامٔبودنٔٔعه 
امیرالمؤمنیناهداف ما تعیین می  بر اساسامام ما   امام متقین است.   ،شود. عرض کردیم که 

هر کسی که    توانند امت امیرالمؤمنین باشند.یکنند و م متقین فقط با امیرالمؤمنین ارتباط برقرار می
داشت مسئولیت  امیرالمؤمنین  حکومت  در  که  کسی  هر  یا  بود،  امیرالمؤمنین  حکومت  به    ،در  لزوماً 
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  ه نیست. شاهدش هم نام   ،امیرالمؤمنین است  عه  یشجزء امت امیرالمؤمنین است و یا    کهن یامعنای  
به   بنامیرالمؤمنین  است ح    عثمان  کردیم.  که    2نیف  بناشاره  جزء   عثمان   ک ی درجهاصحاب    حنیف 

وقتی جنگ جمل   اما؛  که در مجلس اشرافی شرکت کرد   بصرهشخص اهل    همان  امیرالمؤمنین است؛
تش را خاطرم هست که او را گرفتند و موهای صور همکاری نکرد و حتی در   آنانبا    رقمچیهراه افتاد،  

 3همراهی نکرد.  کندند؛ چون یکییکی
نیف نهیب می  بن امیرالمؤمنین به عثمان    چه زمان مگر من امام تو نیستم؟    :فرمایندزنند و میح 

بکنم؟   کارها  این  از  من  وقتدیدی  سفره  چه  چنین  سر  علی  را  دیدی  چشمت  بنشیند؟    ! بازکنهایی 
ارُ یکل ُ»را گفتم که    هان یا  :فرمایندحضرت در آخر می

ُالن  ن  ُم 
کُُون  ص 

 
لَ
 
و از جهنم نجات  گوش بدهی    «؛خ

تعارف ندارد. در مملکت ما خیلی   هانیابا عنوان و لقب و حزب و  امیرالمؤمنین تعارف ندارد؛ پیدا کنی.
این    گرااصول او    طلب است، این اصلاح  ؛چسبانیممی عناوین    طرفآن و    طرفن یابه   اللهی  حزب است، 

 عنوانبهخدا کسی را  گوید  قرآن میحتی    نیست.  عنوانبه  ،نیست  هان یاملی است. به    جبههاست، آن  
گوید این  نمی  4. برد نمی  به بهشت و جهنم  نصرانی است،من مسلمانم و او یهودی است و این    کهن یا

 بودن   یهود ی جهنم.    ش ام پس ببرید بهشت. او هم گفته من یهودی   شچون گفته من مسلمانم ببرید
ما در    ؛ لذاکند که یهودی هست یا نهنیست. مرام یک آدم مشخص می  هانیاکه به اسم و عنوان و  

ةی»فرماید: اتمان داریم که میروای م 
أ 
ُالْ ه  ذ  ُه  ود   5«.ه 

گفتگو   شاءاللهانعزیزان دادند.  دیشب    بر مباحثناظر  خوبی هم    برگه  ارم و  نکاتی در این زمینه د 
الحمدلله شب    وبحث به چالش کشیده شود    ،خواهیم کرد و خوشحالم. من دوست داشتم شب اول

خوانم و  یم  انتقادی هم هست؛  نامه  ان دادند که  خوبی عزیز   نامه  دوم به چالش کشیده شد. خیلی  
امشب بتوانیم   تاوقت را برای ما بیشتر در نظر بگیرند    یاقهیچنددققاعدتاً باید  کنم.  نکات آن را عرض می

 مباحث را عرض کنیم.

 
 . 45نامه تصحیح صبحی صالح،  ، نهج البلاغه   .2

و   ءی شبق منها یلم  یة فنتفوها حتیث اللحکخا یان شکته و یلح یعثمان فأوثقوه رباطا و عمدوا إل یثم هجموا عل .3
 (.281، ص حرب البصرة  ی د العترة ف ی الجمل و النصرة لس . )شیخ مفید،  لا شعرة واحدة

4.  ِّ ِِّّیوَِّقالُُاِّلَنر لاَِّّمَِر ةَِّإ  نََّ
ر
ِّالْ خَُُ ِّکادر ور

َ
َصارِّنَِّهُُداًِّأ ِِّّین  لر ِِّّت  مان 

َ
هانَِّیُِّأ ِّهاتُُاِّبُرر ِّقُلر ِّمر ِّکر نر قیکرِِّّإ  ِّصاد  ِِِّّّبَلینَِِّّ*ِِّّتُُر لَََ سر

َ
ِّأ مَِر

ِّ فٌِّعََ ِّوَِّلاِّخَور ه  دَِّرَبِّ ر رُهُِّعِ  جر
َ
ِّأ سِنٌِّفَلََُ ِّمُُر ِّوَِّهَُُ  َّ هُِّلِلّ  َ ِّوَجْر ِّی  ِّوَِّلاِّهُُر  .(112و  111)سوره بقره، آیات  زَنُُنَِّیرِّمر

5.   
 
  أ

 
لا

 
کمف ئ  بِّ ن 

 
نْ    أ اهِ یبِم 

 
مِنْ  یض ودِ  یهِمْ  ذِهِ ه  ة  ه  مَّ

 ْ
) الْ إل ی التفس ؟  المنسوب  العس  ی ر  الحسن  السلام ی عل   ی ر ک الإمام  ،  ه 

 ( 368ص



 

3 

 

برای امامت   سلسله جلسات  
سوم جلسه  –سرمنزل جانان: چهارمفصل   

ٔمسلمانٔ!یهودیِٔ
این   هان یافرمایند  می( داریم.  وسلموآلههیعلاللهیصل)  از پیغمبر   رابطه   نیدر ات زیادی  اروای که 

میویژگی اظهار  اینکه  ولو  دارند،  را  یهودیاندمسلمان کنند  ها  ولی  کلام ،  این  هستند.  من  امت  های 
خادم حرم    مثلاً ما  ر به اسم است؟ ما فلان طیف هستیم،است. مگ  (وسلموآله ه یعلاللهیصل)  پیغمبر 

( رضا  هستیم؛السلامعلیه امام  ی   (  کاغذ  یک  که  است  این  به  حرم  خادم  برگه مگر  یک  سینه ا  به  ات ای 
ُ»ُُشود؟! مگر خدا گیر الفاظ و این چیزهاست؟!خادم می  هان یابچسبانی؟! مگر کسی با   ن  ُُُإ  لل 

 
رُ یُُل ُُُا

 
ظ ُُنأ

ُ
 
ل رُ ُُیُإ 

و  ُکص  ُُُمأ ال ُُُو  م  عأ
 
ُکأ ُُُمأ اُُُو  م  ن  ر ُیُُإ 

 
ظ ُُُنأ

 
ل وبُ ُُیُإ 

 
ل
 
ُکق ُُُمأ فریب  خدا که    خدا که به این چیزها بند نیست؛  .6ُ«مُکاتُ ینُ ُُو 

دم است، به مسلک و بودن و شیعه علی بودن به منطق و مرام آ  (السلامعلیه )   امت علی  خورد.نمی
بخورد، هدفت باید به علی بخورد. امام متقین   (السلامعلیه)  خط تو باید به علی  فهم و هدف است.

باتقواست و    ،است و فقط کسی که  با علی یکی است. کسی که مسیرش مسیر بندگی است  خطش 
رساند. علی به خدا  خواهد به سرمنزل جانان برسد، علی امام اوست. علی به سرمنزل جانان میمی

ِّ»خداست، غایتش خداست.    (السلامعلیه )  رساند. هدف علیمی  َّ ِّلِلّ  نََّّ لَِّإ  ِّإ 
نََّّ عُونَِِّّوَِّإ  ِّراج   خدا   مال   ؛7«ِّه 

می  او  سمت  به  و  اوست.  هستیم  ما  هدف  لَِّ»رویم،  ِّإ  ِِّّ ِّالِلّ  ِِّّ ص 
َ ِّن  مُورُِّی 

ُ ر
الْ لَِّ»  .8«رُِّ ِّ إ  عُِّ الِٰلّ  ج   ِّمَر . 9«ِّکر

ِِّّخََقَتُِِّّوَمَا» خداست.آیات قرآن است. هدف،  هان یا نسَِِّّٱلْ نَ  ِِّّوَٱلإ 
 َ
لا ِِِّّّإ  ِّل   .10«عبُدُون 

چه داخل جلسه   عزیزانی  این است که  به خاطر گویم،  نمی   بنده خیلی از مطالب را که در این جلسات
جلسه،   بیرون  چه  میو  مراجعه  میبعضاً  و  هزار  کنند  ما  تو  گویند  از  کردیم؛ ساعت  گوش  سخنرانی 

وگرنه   تا برای این دوستان تکراری نشود؛  میگوینم هفتصد ساعت؛ پانصد ساعت. خیلی مطالب را بنده  
را ما   از مباحث  داده  مفصل جاهاییخیلی  داستانِ توضیح  رأس مبارک   ایم؛ مانند  آن فرد نصرانی که 

داشت.السلامعلیه )  اباعبدالله نگه  تا صبح  دید و شب  را  بریده    (  و توسط خود    امامبا سر  تکلم کرد 
شد مسلمان  است.که    حضرت  شده  قید  ما  مقاتل  یزید    نصرانیفرد  حکایتِ  یا    11در  مجلس  در  که 

 
 .469، ص جامع الْخبار شعیری،   .6

7. ِّ  
ِّیَِّٱلَّّ ص  صََٰبَتهُُِّۡمُّ

َ
ذَآِّأ لَۡبَةٌِّیِِّّإ  ِّإ 

ٓ نََّّ ِّوَِّإ   َّ ِّلِلّ 
نََّّ اِّۡإ  عُونَِّقَالُُٓ ج   ِّرََٰ  (.156سوره بقره، آیه ) ه 

8. ِّ ص 
َ ِّن  لَِّٱلِلَّّ  ِّإ 

ٓ لاَ
َ
ِِّّۗأ رۡض 

َ
ِّٱلأۡ ِّوَِّمَاِّفِ  ت  وََٰ مََٰ ِّٱلَِّ ِۥّمَاِّفِ 

یِّلََُ  
ِّٱلَّّ ِّٱلِلَّّ  ط  ََٰ ِّص  مُورُِّی 

ُ
 (.53سوره شوری، آیه  ) رُِّٱلأۡ

عُِّ .9 ِّمَجۡ   لَِّٱلِلَّّ  ِّکۡإ  َٰ ِّعََلَ ِِِّّّۖوَِّهَُُ ِّکِّ  . (4سوره هود، آیه ) رٌِّیِّشََۡءٍِّقَ 

 . 56سوره ذاریات، آیه  .10
 . 60، ص 4، ج مناقب ابن شهرآشوب،   .11
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دانست مسلمان است. یزید  است. خودش نمی  نصرانیروم بود و برحسب ظاهر    فرستاده    ؛داعتراض کر 
را    نصرانیاین    حکایتِ  .گذارد آبرو برای ما نمی لکت خودش  اگر برگردد مم  سر این شخص را ببرید،  :گفت

من دیشب خواب پیغمبر   عجب!یهودی گفت:    12نقل کرده است.   لهوف  در  بن طاووس  دیسمرحوم  
تا  این    من نفهمیدم این خواب یعنی چی؟  من فرمود فردا شب مهمان من هستی؛  شما را دیدم که به

 ند.و خبر نداشت  ها هم یهودی بودنده خیلیک طورهمان  حالا مسلمان بوده و خبر نداشته است؛

ٔتٔقرآنٔؤعترتٔمحوری
هستم یا    گرااصولطلب هستم یا  من اصلاح   :عمامه گذاشت و ریش داشت و گفت  یسهر کمگر  

ِِّّست؟   یاللهحزبدر دفتر رهبری هستم،  یا  رهبری هستم،    هاللهی هستم و یار امام هستم، نمایندحزب
ما مگر با   امام خمینی است.  او  کهن یابه دلیل    ،کنند ما عاشق امام خمینی هستیممیها فکر  بعضی 

قرآن و عترت  نظرت راجع به امام خمینی چیست؟    پرسندمگر روز قیامت از ما می  امام خمینی کار داریم؟
  ر را رفت و نشان داد و اثبات کرد؛ این مسی  تا آخرِ   ذوب بود   در این دو  همچونو امام خمینی  محور است  

نار  کم را  یپا  یوقت  یکدند من  یاگر د : »پس امام خمینی روی چشم ما جا دارند. خود حضرت امام فرمود 
ل ین سی ل خروشان دارد، من بخواهم به خلاف ای ن سین ملت دارد و ایه خود اک  یاه یگذاشتم از آن رو

خود امام است و به    این جمله متعلق  ؛13«.تاس  طورن یاس باشد  کبرند؛ هر  ین می نم، من را از بکشنا ب
ِّفیلمش را هم بارها تلویزیون پخش کرده است.

  .14کنیم؟مگر ما از عمامه حمایت می  :و عمامه و کراوات هستیم. امام فرمود   وآننیامگر ما نوکر  
من ، نه  ینه تو سرباز من.  شاءاللهانم  یما همه سرباز خدا هست»  :خود امام است که فرمود  هملاین ج

انقلاب فرمودند: جان  .15« .سرباز تو  16؟ جانم فدای اسلام. م فدای رهبر نداریم. مگر رهبر کیسترهبر 
مسئولین  از  یکی  همسر  خانمی،  یک  بله  شخصیم؟  طرف  ما  مگر  اسلام.  فدای  جانش  هم  رهبر  خود 

 
مْ   .12

 
نِّ   اعْل

 
   یأ

 
أ    ت  یر 

 
ة ارِح  ب 

ْ
بِ   ال امِ   یفِ   کمْ ین  ن  م 

ْ
ول  ی  ال

 
انِ   ای  ق صْر  نْت    ین 

 
هْلِ   مِنْ   أ

 
ةِ   أ نَّ ج 

ْ
ل

 
بْت    ا جَّ ع  ت 

 
مِهِ   مِنْ   ف د    و    کلا  ه 

ْ
ش

 
نْ   أ

 
ه    لا    أ

 
 إِلاَّ   إِل

نَّ  و   الله  
 
داً  أ مَّ ح  ول  م  س    الِله  ر 

َّ
ل   الله   یص 

 
ل لِهِ  هِ یع   (. 190، ص اللهوف علی قتلی الطفوف سید بن طاووس،  ) . و  آ

 . ۴۴۵ ص ، ۱۴، ج امام  فه ی صح   .13

...  شان متنفرمیاریر، من از بس یاست. خد یین مورد تأیه عمّامه سرش هست، اک م هر یه من بگوک ست ین نیه ای قض .14
 (359 ص، 13، ج امام  فه ی صح )

 . ۳۳۵، ص ۱۳، ج امام  فه ی صح   .15

میکنم]  .16 را فدایش  اگر فرمان دهد/ جان  رهبر  ار: 
ّ

کنید، چرا فدای اسلام  [  شعار حض میخواهید فدا  که  خب، شما 
بیانات رهبر انقلاب در  . ) راه، فدای اهداف ]بکنید[نکنید؟ ]چرا[ فدای رهبر، رهبر مگر کیست؟ فدای اسلام، فدای این  

 ( 1395شهریور  30، دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید غدیر 
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یا    شاید منظوری هم نداشت و ؛17همسر رهبر انقلاب هستند.« ،ین مملکتبانوی اول ا » :مملکت گفت
؟ شخصیت اول هم که  ن حرف غلط است. بانوی اول یعنی چهولی ای  شاید چیز دیگری در ذهنش بوده،

معلوم نیست در پیشگاه خداوند  الا  و  و اجتماعی ست؛از جهت ساختار سیاسی    ست،  گوییم رهبریمی
که ای نیست  اصلاً کاره   در ساختار اداری و دیوانسالاری  چه کسی نفر اول باشد. همسر رهبری که دیگر 

از هر کسی هم که گفته    ؛های غلطی استحرف   هان یا یعنی چی بانوی اول مملکت؟    بگوییم بانوی اول؛
 هستیم؟ معیار ما قرآن است. وآن این مگر ما طرف  بشود.

ٔٔٔقرائتِٔ ٔیکیٔازٔٔٔنامه 
 

ٔؤپاسخٔبهٔشبهاتٔٔارحض
را زدی.    یطرفن ی ااند شما بیشتر  اند که من باید متن آن را بخوانم. گفته یک چیزهایی را گفته   هان یا
. کامل بخوانم که حق مطلب ادا بشود.  است خیلی قشنگ نوشته ،که نوشته یبخوانم؛ چون کسباید 
 اند: گفته

را به اطلاع    ضمیعرا  کهنیامهربان، عرض سلام خدمت شما. قبلاً از    شگر ی»به نام خداوند بخشا
 « .طلبمی پوزش م رسانمیشما م

ن م  ازیپوزش  افتخار  ما  و  )سلام  هان یا.  میکنیندارد  فاطمه  ترباللهمحبت  و    ت یباهل  تیعلیها( 
است و باشعور است و شهامت   ختهیقدر فرهانتقاد دارد، این   یالسلام( است که مخاطب ما وقت)علیهم 

م حرف  و  م  زندیدارد  اسدینویو  ا  یلیخ  نی.  و  است  اهل  نیافتخار  است.  )علیهم   تیبمرام  السلام( 
سخنران »پنجشنبه در  زندگ  یشب  درباره  که  )حضرت    یخود  نمود اللهسلامزهرا  اعلام  بود،   د یعلیها( 

)جمعه جلسه   دیوارد مباحث شد  ی( ولمیرا گفت  نیشب اول ا)  دیشو  استیوارد بحث س  دیخواهینم
، وکتابحسابیبو    ف یاقتصاد ضع  ، یگران  ،یکارکم   ن، یمسئول  یاز تعداد   یمند (؛ گلهمیدوم وارد شد

 .« رهیو غ یخودرو، چا یایرانت، اختلاس، ماف
 .دیگله کرد  تانیهادر صحبت  هان یا است که از  نی منظورشان ا

ٔگرااصولٔبخشٔاولٔنامه:ٔشبههٔعدمٔانتقادٔازٔطیفٔٔ
 «. سیاهی ندارند  نقطه  گفتید که هیچ    ر معظم انقلاب و فرمانده سپاهاز زندگی امام خمینی و رهب»

هم نگفتم هیچ    سیاهی ندارند، در مورد رهبری و امام  نقطه  فرمانده سپاه را من نگفتم که هیچ  
گفتم  نقطه   ندارند.  بخواهد  نقطه    سیاهی  که  عیانی  بگیرد   دشمن  سیاه  .  شود ینمپیدا    ،دست 

کرده اقرار  عین    ؛اندخودشان  مهاجرانیاین  آقای  گفت  جملات  انقلاب  رهبر  مورد  در  که  من  »  :است 

 
  تاریخ درج مطلب:   «،ها تهدیدی برای کشور است الهدی: تهاجم فرهنگی توسط رسانه جمیله علم » خبرگزاری ایرنا،    .17
 (https://irna.ir/xjNz8s) . 1402اسفند  16تاریخ بازدید: ، 1402مهر  8
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اقتصادی خود و اقوامش، نقطه    کارنامهدانم که در تمام  شناسم و میای را خوب میالله خامنهآیت 
 18«.توان یافتسیاه که هیچ، حتی یک نقطه خاکستری هم نمی

 . اندچیزهایی است که خودشان بعداً اقرار کرده هان یا
 «.باشدبحث امام و رهبری جدا می که البته»

همه    بحث  نه از  رهبری  و  امام  جایگاه  اتفاقاً  و  هستیم  همه یکی  نیست.  هم جدا  و رهبری  امام 
 . رویمانحراف در این دو نفر رخ بدهد، همه به باد می ذرهکیتر است. اگر خطرناک 

خیلی خوب و ارزشمند -،  کنیدبدون سند و مدرک بیان نمی   شما هیچ سخنی را  ،طبق تحقیقات»
( و پیامبران و روایات، در مجالس السلامعلیهم ائمه )چون سخنان    ؛اصل هم همین استو    باشدهم می

بیان می اعتراض  -شود طبق سند  انتقادات فقط  بیان  در   رؤسای جمهوری که  بهداشتید    ولی شما 
 دنبال دارند.«را به  هاآن طیف اصلاحات، 

خواهم بگویم که نظر شما را این را هم نمی   ام.آقای رئیسی هم انتقاد داشته  از  کراتبهبنده    نه 
را باید عمل کنیم و صوت   یشرع جلب کنم. مسئولیت   از  خودمان   ی لیخهای بنده هم موجود است. 

های صوتی نژاد هم فایلاش هم هست و جای کتمان هم ندارد. در زمان آقای احمدیسال پیش و همه 
یا قبل از آن گفتند    1390من موجود است و انتقادات شدید به ایشان داشتم که بعضی از اساتید سال  

بنده خیلی تند   ن موقعآ  باشد.  جمهورسیرئممکن است تضعیف    خواهد منتشر بشود ومی  هان یا
یلش هم در که فاالسلام(  )علیه کاظم  امام    هسیر   بحث  در  –زمان  قضائیه در آن    هت به رئیس قونسب

  ه شیع   هان ی اعرض کردم و گفتم    (السلامعلیه کاظم )  امام  هچیزی را در سیر   -  19موجود است اینترنت  
نگو،    یجورن یانیستند. خیلی صریح گفتم و یکی از اساتید گفت    (السلامعلیهجعفر )  بن  یموسامام  

  ت ی بخواهم افتخار کنم و بگویم ما فراجناحی هستیم، نوکر دین و نوکر اهلبرای خودت خطر دارد. نمی
  ام گفتهنداریم. بارها را این    هاآن اشتباه کند تعارفی با    هر جاو قرآن هستیم و هرکس هم    (السلامعلیهم )

یکی دو هفته پیش در    ین بار هم عرض کردم؛آقای رئیسی چند  ن اخیراً هم نسبت به یکی از وزرایو همی
  الآن   آورم وبنده اصلاً اسم نمی.  خیلی تند در مورد یکی از وزرا صحبت کردم  .مازندران سخنرانی داشتم

 
صدر و داماد شاه: جمهوری اسلامی هیچ  از مهاجرانی و سروش تا بنی   ضدانقلاب پیام عناصر  خبرگزاری رجانیوز، »   .18

لترناتیو هستند ما نیستیم! تاریخ بازدید:    ،1397اسفند    11تاریخ درج مطلب:    «،جایگزینی ندارد؛ اگر رضاپهلوی و رجوی آ
 (http://rajanews.com/node/308216) .1402اسفند  16

19.   « تعالی،  مدرسه  اینترنتی  السلام پایگاه  علیه  کاظم  امام  سیره  در  بازدید:  «،سیاست  .  1402اسفند    16تاریخ 
(https://taalei-edu.ir/workshop/160/lesson/1503/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-

%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85-
%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85) 
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دادید،   تشخیص  خودتان  شما  می   هاآن و حرف    هاآن کار  من  هم  هم  را  خیلی  ظاهراً    گرا اصول گویم. 
دانم  نمی  کنند؛از این آدم استفاده می  هان یابخش گردشگری و    ارد.ولی منطق این آدم مشکل د   است،

سال هم زند اشتباه است. ده هایی هم که میاز جهت اجرایی و فنی چقدر توان دارد، ولی خیلی از حرف 
که شما ده سال رئیس   ییمایصداوسبنده یک بار عرض کردم واویلا به آن    بوده است.  مایصداوسرئیس  

افق و مسئولین   ه. به دوستان شبکهم بارها انتقاد داشتیم  مایصداوسآن بودید. نسبت به رؤسای  
شناسند و ما را  نتقادها میاصلاً من را به دلیل همین ا  و خیلی جاهای مختلف انتقاداتی داشتم؛  شبکه

و گاهی هم خیلی تند   ؛بگو  این را  ،گویند فلان چیز را نقد کنکنند برای همین انتقادها و میدعوت می
کنید کنید و بعد کار می گویم شما فکر میشوند. میمی  یجورک ی کنم. بعضی از عزیزان هم  برخورد می

البته هزاران انتقاد هم   کنید؟ چیست بعضی از این کارها؟!خودتان یک کارهایی می  برای  یطورن یهمیا  
 که انتقاد کرده از من. به خود من وارد است و مرحبا به آن عزیزی 

ٔجانبهٔکٔیاهٔبخشٔدومٔنامه:ٔشبههٔنگ
فرمود  شم» که  بردید  اسم  روحانی  از  هاشمی ا  یا  و  ببریم  بهشت  به  را  شما  که  نیامدیم  ما 

اسکی  مشغول  تاسوعا  روز  در  که  با  رفسنجانی  پهلوی  محمدرضا  پسر  فرمودید  اینکه  و  بوده  بازی 
 که خود جای سؤال دارد«  رفتهمی کوپتر به مدرسههلی

هر عزیزی  آورم.  عرض کردم مستند این را خدمت شما می  ب هم دوستان اعتراض داشتند ودیش
یا انتقادی   این هم   آورم. من داشته باشند، سند آن را میهای  نسبت به هر قسمت از صحبتسؤال 

را آوردم.  عتراض جدی داشتند، فیلمچون در خود جلسه همهمه شد و عزیزان ا امکانات نداریم    آن 
 .کنم که قضیه چی بوده استفیلم را پخش کنیم، ولی صوت آن را برای شما پخش می

]پاسخ   ،کار دارید که برای جامعه مفیدنداما شما که استاد دانشگاه هستید و با قشر مهمی سر و  »
 « هیچ خطایی نداشته و ندارند؟ گرااصول آیا طیف  بدهید که[

های جناحی بندیعرض خواهم کرد که دسته  شاءاللهانفردا شب    ایم؛ما بارها گفتههزارتا را خود  
کنم. او  دوم در امت اسلام وارد شد. من فردا شب این را مفصل خدمت شما عرض می  هاز زمان خلیف

گفت   و  کرد  هستند،    هان ی اتقسیم  خلیف؛  اندانصاری  هان یاقریشی  زمان  تا  اسلام  امت  دوم    هیعنی 
ما این   طلب و غیره؛و اصلاح  گرااصول د  آمد جلو و ش  طورن ی همبه خودش ندیده بود. بعد    یدودستگ

د. نتتا هستند یا نیس(. یا با این سه السلامعلیهم )  بیتچیزها را نداریم، یک اسلام داریم و قرآن و اهل
را قبول دارد و یکی کمتر قبول دارد.   تر است؛و یکی سفت  تر لحالا یکی ش   یکی بیشتر بعضی چیزها 

با مرحوم آقای دعایی، رئیس روزنامبندی همین است. ما سالدسته مسایه بودیم. ه  اطلاعات،  هها 
زیست  کردیم. واقعاً یک فرد سادهبازی می  یشانهابا بچه  ایشان  خانه  واقعاً در زندگی ایشان بودیم و در  

  بردیم ازمی  لذترفتیم  که ما وقتی منزل ایشان می؛  بود و منزل ایشان واقعاً یک منزل طلبگی    بودند
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ف بودند. یک  همسر ایشان هم اصالتاً عراقی و اهل نج  .ی. یک زندگی خاکی و ساده داشتندزی طلبگ
طلب بود. رهبر انقلاب هم نماز میت ایشان طلب بود و تا آخر هم اصلاحاصلاح  زندگی علمایی داشتند.

ُالُّ»  :فرمودندرا خواندند و سه بار هم   نه  ُم  م 
 
ل عأ ماشاءالله داریم که بنده هم الی  گرااصول  «.خیراُاناُلُن 

 شکلی را ما اصلاً قبول نداریم.  های اینبندی خوانم. این دستهنماز نمی  هاآنپشت سر 
نژاد با آقای کروبی که گفتند شما مبلغ سیصد میلیون تومان از جزایری  آقای احمدی   مناظره  آیا در  »

آخوندها   گرفتید و آن موقع هیچ پستی هم نداشتید و نماینده رهبری هم نبودید، آقای کروبی گفت ما
 «گیریم؟هر پولی بدهند می 

به   هم  البته  آقای کروبی  نما»  نگفت؛ گفت:  یجورن یانظرم  امام  من  دستخط  بودم و  امام  ینده 
افراد   داشتم داد  به من پول می  یجور نیادادند و هر کس  به من پول می  هاییبه مناسبت  و خیلی 

 20« گرفتم.می
 .دهدهم که کسی به آخوندها پول نمی  الآناین حرف خود آقای کروبی بود و 

آیا   امام نبودند؟ زندان ساواک نبودند؟آیا کروبی، هاشمی، رهبری، شهید بهشتی و غیره، یاران  »
آیا بعد از   خودکار بیک که اشاره کردید، یعنی دروغ بوده؟و    وزیر پهلوی، آقای هویدابا نخست در رابطه  

 «ام نشد؟انقلاب دستگیر و اعد
دارد و  اینکه فشار را از روی خودش بر   زه  یانگبا  شاه    ،دو سه ماه قبل از انقلابقبل از سقوط شاه،  

؛ بنده 21لاب که متصل شد به انقلاب و رفت دادگاه انقبیندازد گردن هویدا، او را به دادگاه معرفی کرد  
میزان آن  ولی  ندارم  دقیقی  اطلاع  رسیده  رشِ گزاکه    هم  میاست  جریانات  نظر  به  آقای  انرس،  که  د 

به ایشان    یجدخواهم وارد این جریان بشوم و انتقاد  نمی  الآن  لی در اعدام آقای هویدا عجله کرد. خلخا
 . هم وارد است

تلاس در نظام مقدس جمهوری اسلامی اخ همهن ی ا چگونهآیا بعد از انقلاب هویدا اعدام نشد؟ »
می برابر انجام  در  باید  کسی  چه  پرس  شود؟  فرهنگیان،  بازنشستگان،  جوابگو تجمع  غیره،  و   تاران 

 باشد؟« 
، سهم هرکس معین و مشخص است و  سهمشانبه میزان نقش و    ،کسانی که نقش دارند  ههم

دهد. مسائل مهم و خوبی دانم وقت چقدر اجازه می ولی نمی  زیاد دارم برای پاسخ؛  بنده هم مطلب
قد زیر  قد و نیم  هبنده همسرم را با پنج بچ  الآناست و هدف ما از آمدن به این جلسات همین است.  

 
اسفند    16تاریخ بازدید:  ،  1388خرداد    17:  اریخ درج مطلب ت  «، مناظره آقایان احمدی نژاد و کروبی » خبرگزاری ایرنا،    .20

1402. (https://irna.ir/x3hd9K ) 

 . 855، ص 2، جفرهنگ جامع تاریخ ایران ،  قدیانی، عباس .21
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ام خدمت شما در ایام فاطمیه که با هم حرف بزنیم. چرا؟ ام، آمده در شهر غریب رها کرده  دوازده سال
ایم اینجا با هم  کنیم. ما در یک جبهه هستیم و آمدهبرای اینکه به این کار به چشم یک جهاد نگاه می 

ایم برای این کار.  گفتگو کنیم و از این فرصت استفاده کنیم و معارف دین را با هم مطرح کنیم. ما آمده
ما بیست  گفتند اصل این است که شها می به منبر به چشم اقتصادی نگاه نکردیم، بعضی  وقتچیهما  

  روم؛ر میروم و یک ساعت هم منبمن یک جا منبر می نهجا منبر بروید. من گفتم دقیقه منبر بروید، ده 
منبر هم   تاپنجاه کند و بگذارد داخل جیبش و  تواند مطالعه  چون محتوا برای من مهم است. آدم می

کنم. امسال فشار به را تکرار کند. نگاه من به منبر اقتصادی نیست و معمولاً هم کم سخنرانی می   هاآن 
روز در  آمده که  برای من  ، سه چهار  من  تهران است.   .اندگرفته  در نظر تا سخنرانی  مختلف  در جاهای 

آن    هشوم روی مطالع متمرکز میمعمولاً یکی و نهایتاً دو جلسه سخنرانی خواهم داشت و بیشتر هم  
 باشد و سند و محتوا داشته باشد. بحثی باشد که روی آن کار شده بحث؛
مجلس  » برای  که  سخنرانی  یا  و  مداح  )آن  تعیین    (السلامعلیهم ائمه  نرخ  حرم  مدافع  شهید  یا 

 چیست؟« ، ]حکمش[کندمی
دفاع  قابل  و  ندارد  قشنگی  وجهه  قضیه  اصل  را  البته  مسائل  بعضی  سطح  ولی  نباید    نیست، 

را در یک قالب و یکسان با هم   هان یایکسان نیست.    فت. بدی هر کاری با بدی کار دیگرگر   با هم  اندازههم 
  یا  ؛یا جوراب نداشته باشم ، کار زشتی است؛پیراهن من باز باشد هنگام سخنرانی هنبینید. مثلاً اگر دکم

معادل این نیست که اینجا مثلاً به کسی    خوب نیست، ولی  هان یاکثیف اینجا نشسته باشم؛    هبا عمام
ولی معلوم نیست حرام باشد. یک   ،فحش ناموس بدهم. بدی داریم تا بدی. این کار هم کار بدی است

ام یکی از مداحان معروف، شنیده   من خبر دارمگذارم.  آیم و وقت می نفر ممکن است بگوید من دارم می
گوید من اگر یک روز رود و میکنند نمیکه تاجر است و از اول هم در کار تجارت بوده، هر جا دعوت می

کنیم. بالاخره  ند ما جبران میگویها میکنم. بعضیچند صد میلیون ضرر می  ، کار خودم را تعطیل کنم
گرفته شود و ابعاد دیگری غیر از مداحی را   در نظر  هم هانیاکردن و و مطلب آماده  وآمدرفت  باید بابت

جلسه و    ام و نه قبل از جلسه و نه بعد ازکرد. البته من در تمام عمرم نه نرخ تعیین کردههم باید نگاه  
 کار   به این چیزها  خیلی  هاآن اها هم  م. بعضی جاام و کاری به این مسائل نداشته چیزی نگفته  وقتچیه

 اند.نداشته 
وزرا مسئولان،  اشرافی  شرکت  و  »زندگی  از  خیلی  اسپانسر  که  تیمنمایندگان  و  ورزشی  ها  های 

از منبری  ، ]حکمش[هستند زمان خلافت حضرت  ها شنیدهچیست؟ من  در  ( السلامعلیه)  یعلام که 
در آخر یاد آن شعر افتادم که    ؛ و را رد نمود   هاآن طلحه و زبیر آمدند و سهم خواستند و مولا با صراحت  

ند یهودیه را، خطاست/  شاعرش فرمود: خلخ ر  ب    ( علیها اللهسلامزهرا )اما سیلی زدن به صورت  ال اگر 
 «.خطا نبود 
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  هدر مورد قضی  و فرهیختگی مطلب را نوشته بودید.  کمالاتوجنات،    با  قدراین خدا حفظتان کند که  
سال  هلی را  مستندی  یک  کنم،  عرض  می  1977کوپتر  که  سال  میلادی  از  1355شود  قبل  سال  دو   ،

. این در مورد  شهبانو، ملکه ایران   ها ساختند و عنوانش هم هست:یکایی آمر   پیروزی انقلاب اسلامی، 
  2017ل  سا  اکتبر   10ایشان، در روز    یوتیوب  هخانم فرح پهلوی و هم صفح  فرح است. هم سایت شخصی

است،   پیش  سال  شش  مسکه  بارگاین  را  اگر  ذتند  دارم  بنده  هم  را  این  کامل  فیلم  است.  کرده  اری 
 مستند را به صورت صوتی پخش کردند.[  45ید. نزدیک یک ساعت است. ]استاد دقیقه خواست

کوپتر با هلی   چون دیشب من گفتم فرزندان شاه  شد که دوستان دیشب اعتراض کردند؛  این خوب
اینجا  می ولی  هلی   هرکدامشانگوید  می  ،مستند  45دقیقه  رفتند،  آن  یک  با  که  داشتند  جدا  کوپتر 
کوپتر مخصوص خودشان را دارند که  گوید به دلیل مسائل امنیتی هر کدام هلیرفتند مدرسه و میمی

 باشد در برابر حوادث غیرمترقبه. این محافظ 
نظر دارند. فرح  شاه با فرح در تربیت اختلاف   کندی ماین مستند بیان  انگلیسی آن را هم شنیدید.  

 کند.خیلی نرم و لطیف برخورد می

ٔ ٔحرفٔمأیکٔکلمهٔاستٔٔهمه 
حرف ما    همه  است.    بحثقابل   هانیانکات در متنی که عزیزان نوشته بودند نکات خوبی است و  

یعنی کسی که این عالم را آفرید و از  ؛  تقوایی استیک کلمه است، هرچه مشکل ما داریم به دلیل بی
ر  گویند تکوین، یک قوانینی قرارداد که به  میخلقتش که اصطلاحاً  در برابرخبر داشت،  زیچهمهزیر و زِب 

، همین مدلی که آفریده منسجم و منضبط و مرتبط با    راتکوین و تشریع. قانون    گویند تشریع؛آن می
کائنات از آن قانونی که خدا    همه  آید.  رعایت بشود هیچ مشکلی پیش نمی   هانیااگر    قرار داده است.

آید. چرا ماه و خورشید کنند و برای همین هیچ مشکلی هم پیش نمی دارند تبعیت می  است  وضع کرده
نمی   وقتچیه چالش  دخالتبه  همدیگر  کار  در  و  نظم  نمی   خورند  و  هم    وقتچیه  هاآن کنند  به 

و  نمی داده  قرار  قواعدی  متعال  خداوند  چون  می  هان یاخورد؟  دارند  دستور  همان  یک  طبق  روند. 
رود. اگر  کند. آن هم انسان است. روی قاعده نمیموجود هست در این عالم که طبق دستور عمل نمی

 حل بود.  ز یچهمهرفت این هم روی قاعده می
هر فسادی    هر جا  .دیآینممشکل پدید    م حرف بزنیمبا ه   باقاعدهبا هم زندگی کنیم،    باقاعدهاگر  

ِّ»هست،    
ِّیَِّٱلَّّ  

لََٰ ِّٱلۡب  واِّۡۡفِ 
َ ِِِِّّّّطَع 

َ
ِّکۡفَأ ِّف 

رُوار یک طغیان است. یک نفر روی قاعده    به خاطر   ،22«ِّاِّٱلفَۡسَادَِّیَِّی َ
جلو بروند  قاعده  روی  همه  اگر  جلو.  پیش    ، نیامده  امیرالمؤمنیندیآینممشکل  و (  السلامعلیه)  . 

 
 . 12و  11سوره فجر، آیات  .22
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چالش    سرسوزن  کی   یکردند؛ ولسال زندگی    9  ( روی قاعده زندگی کردند.علیها اللهسلام )  زهرا  حضرت
اگر   امام  حضرت  قول  به  نداشتند.  هم  کنند    ایانب  همه  با  زندگی  و  بشوند  جمع  روستا  یک   ک یداخل 

دستور    بر اساسکند و  خودش دارد زندگی می  ه؛ چون هرکس با قاعد23خورند به اختلاف نمی  سرسوزن
می زندگی  میخدا  این  یعنی  کند.  تقوا  دارد؟  تقوا  کی  بندگی.  باور  دارد؟  نیاز  چی  تقوا  تقوا.  شود 

چه کسی این کارها ، گوش سپردن.  دل سپردند و زندگی،  یعنی اطاعت و به خدا سپردن خو؛ خداداری
های او گفته   بر اساسفهمیده همه چیز مال خداست و باید  کند؟ کسی که فهمیده بنده است،  میرا  

ل ، محصواهل عالممشکلات، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، زمینی و آسمانیِ ما و    همه  عمل کند.  
حرف   همه  این ا بزرگ، یا فردی است یا اجتماعی. یا کوچک است ی تقوایی است؛گناه است. محصول بی

  ت زهرااین دستور حضر   به خود دین، برگردیم به خود قرآن؛ماست و تنها راه هم این است که برگردیم  
فرمود علیهااللهسلام) است.  به    قدراین  :(  می  وآناین چشمتان  چی  این  که  چه نباشد  او  و    گوید 

 24ید.گومی
از امیرالمؤمنین داشتند. مظلومیت امیرالمؤمنین خیلی  خیلی عجیب است. اینها بغض عجیبی 

است علییعنی  ؛  عجیب  قضیه(  السلامعلیه)  پای  هر  در  میاگر  وسط  واکنش   ،آمدای  شروع سریع  ها 
عمدتاً هم به خاطر حسادت ]که عجیب بود[؛  دادند  شد. به یک چیزهایی از امیرالمؤمنین گیر میمی

بود.   حسادت  خاطر  به  عمدتاً  و  بود.  او  جایگاه  او،  علم  علیبه  را  هرچی  بودند.  حساس  او،   فضائل 
می  (السلامعلیه) دست  آن  میروی  چیزی  یک  اینها  علی گذاشت،  حضرت  که  داریم  روایت  در   گفتند. 
خوانی، هوالله را میگیر دادند که چرا تو فقط قل  خواند؛هوالله را زیاد میقل  سوره  ( در نماز  السلامعلیه)

 !یعنی واقعاً هیچ موضوع دیگری نبود که اینها گیر بدهند؟ 25دیگر نداریم؟  سوره  مگر ما 

ٔخدأٔٔءایاولٔ،ٔرازٔمظلومیتٔٔییتقوأیب
( برای جامعه  السلامعلیه )  علی  ده  یفافهمد که  می   این راز مظلومیت اولیاء خداست و چه کسی

ارزش علیست؟ کسی که اهل تقواست و می چی او  را می السلامعلیه )   خواهد به خدا برسد.   - داند  ( 
ره کردند. خلیفه  وگرنه دیگران هم با ضرب شمشیر و سرنیزه مملکت را خوب ادا  -دیشب عرض کردم  

 
را مقصد و هدف و مقصود،  ینند، زکی دا نمیاختلاف پان جمع شوند با هم  کم  یکا در  یه اگر انبک ردم  کراراً عرض  ک  .23

  (135، ص18، جصحیفه امام ) است.  یو اله یکی

24.   
 

دٍّ إِل
 

ؤ ه  م  اع  تْب 
 
   یأ

 
ة ر 

َّ
ذ ح  م 

ْ
ه  ال ارِم  ح   و  م 

 
ة ر  سَّ

 
ف م 

ْ
ه  ال ائِم  ز   و  ع 

 
ة ر  وَّ ن  م 

ْ
ج  الِله ال ج  ال  ح  ن  ه  بِهِ ت  اع  اةِ اسْتِم  ج  الِ ی و  ب  النَّ ج 

ْ
ه  ال ات   و   ی ن 

 
ة

اهِ  ر   یب 
ْ

ه  ال م  یافِ کن 
ْ

ه  ال ائِع  ر 
 

 و  ش
 

ة وب  وْه  م 
ْ

ه  ال ص 
 

خ  و  ر 
 

ة وب  نْد  م 
ْ

ه  ال
 

ائِل
 

ض
 

 و  ف
 

ةکة وب  ،  اللجاجأهل  ی الإحتجاج عل . )شیخ طبرسی،  ت 
  (99، ص  1ٌج

بِ   .25 ال  النَّ
 

ق
 

نْ    یف عْضِ م  ه  فِ کص لِب  ع  ج    ی ان  م 
ْ

 کیشِ  یال
 
أ مْ  یف  ر  مِ ت 

 
نْ کر  یأ مْ ن 

 
وا ل

 
ال

 
 کمْ ق

 
مْ  یرْ مِنْه  ش

 
ه  ل نَّ
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َّ
ا فِ یئاً إِلا مَّ بِن 

 
ةٍ    ی ؤ

 
لا ص 

ا فِ   بِن 
 
أ ر 

 
 ق

َّ
دٌ... )شیخ مفید، یإِلا ح 

 
و  الله  أ لْ ه 

 
ا بِ ق  ( 116، ص1، جالعباد  ی معرفة حجج الله عل   ی الإرشاد ف ه 
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سوم این بود   کرد. زمان خلیفه سوم هم خوب بود. مشکل خلیفه  دوم وضع اقتصادی را خیلی خوب
ها و بخور بخورها زیاد بود، وگرنه آن زمان هم وضع اقتصادی خوب بود. و دور و بری  زوبپاشیبر که  

اول و دوم مراقبتشان در این زمینه بیشتر بود و خیلی به این واسطه چیزی گیرشان نیامد. اینها خلیفه 
 هنگ ما عوض شد.هم اعتراضشان این نبود که فر 

 سنت اهلاینها مفصل است و جلسات متعددی من باید خدمت شما عرض کنم و از روی منابع  
تجارت و   26فروختند که ثروت مملکت افزایش پیدا کند.بخوانم. در زمان حکومت خلفا رسماً بت می

این بت است،فروختند. میمی ساختند و به روم  صادرات بت داشتیم. بت می گفت پولش  می  گفتند 
  ( السلام علیه)  امام حسین  فرهنگ مردم؟  گذارد اززنیم به یک زخمی. این چی باقی میمهم است می

د و در مقام کنخور است و فسق علنی میزید عرقی  .27! الفسق  شارب الخمر! معلنای    :گفت  چی فرمود؟
ا»عمل اصلاً خدا و پیغمبر را قبول ندارد.  ُ م  ام  م   

أ
ُ الْ

 
ل ا إ  ح 
أ
ُکال ُ م 

أ
ال ُکب  اب 

ُ ت  م  ائ 
 
ق
أ
ُ ال ط  سأ ق 

أ
ال ُ ب  ن  ائ  ُ الد  د  ُیب  ُ ن  ق  ح 

أ
 ال

ُ اب س 
ح 
أ
ُ ال ه  س 

أ
ف ُ ن 

 
ل ُ یُع  ات 

 
ُ ذ وجودش حبس باشد در دست قدرت خدا.   همه  امام کسی است که    28ُ.«الل 

 شود چند کیلومتر! قدم جلوتر می  صد،  انحراف بیاید  سرسوزنیک تواند مردم را به خدا برساند.  این می
از بزرگراه صدر که می مسیریاب را اشتباه   سمت چیذر؛   خروجی  آمدم باید میم،  آمدبنده دیشب 

شود بریدگی پیدا می  اشتباه رفتم بالا و گفتم یک  است!  دهیچسبهم به  که  های تهران همخیابان دیدم.  
نیم ساعت راه را دور   ،با خودم گفتم گاهی یک اشتباه ! خروجی هم نداشت.تا مدرس رفتم زنم.دور می

دنیا استمی اینها مال  نفر    کند.  انحرافش هم کوچک است، یک  برای چند  و  رئیس و حاکم  در مقام 
ماند. اگر اشتباه باشد چی؟ خیلی می   صدسال  و این برای چند   کندمی  یگذاراست یسیک    میلیون نفر 

د در اختیار این معارف و قدرت خداوند متعال بای  کار خطرناکی است. خیلی سخت است. همه وجودش
علی حضرت  که  تعابیری  همان  گفتالسلامعلیه )  باشد.  فرمود.  مالک  به  خدا   همه  تو    :(  به  چشمت 

 
فر تماثینت مع مسروق بالسلسلة، فمرت به سفائن فکوائل قال:    یعن أب  .26 ل الرجال، فسألهم عنها، یها أصنام من ص 

باع له. فقال مسروق: لو أعلم أنّهم    یة إلی فقالوا: بعث بها معاو أخاف أن   ینّ کلغرقتها، و ل  ی قتلونیأرض السند و الهند ت 
بونی

ّ
ن  ی ا أم رجل ز یتمتّع من الدنیئس من الآخرة، فهو  یة؟ أرجل قد  ی ن معاویالرجل  یأ  ی! ما أدروالله،  ی فتنونی ثمّ    ی عذ

 (137، ص 5ج ،أنساب الْشراف ، یبلاذر) له سوء عمله؟

عْلِنٌ  ی زِی  .27 م  ةِ  م  رَّ ح  م 
ْ

ال سِ 
ْ

ف النَّ اتِل  
 

ق مْرِ 
 

خ
ْ

ال ارِب  
 

ش اسِقٌ 
 

ف لٌ  ج  ر  فِسْق د  
ْ

طاووس،  ...  بِال بن  عل )سید    ی قتل   ی اللهوف 
 ( 23، صالطفوف 

 .39، ص2، جالعباد   ی معرفة حجج الله عل   ی الإرشاد ف شیخ مفید،   .28
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خواهد و او را بالای سر خودت ببینی. مشت او را  باشد. همه نگاهت به این باشد که ببینی خدا چه می
 29.بالای سر خودت ببین و از او بترس
می حل  را  مشکلات  چیز  کردم؛یک  عرض  هم  دیشب  و   کند.  کنیم  اضافه  پلیس  مرتب  ما  که  این 

گوید فلان بخش  وقتی طرف می  اما  البته این کار هم لازم است؛  نیست؛کار    چاره  ،  جریمه را بالا ببریم
تعمیر    تماشین ولرا  برنداشتمفلان    یکردم؛  را  ارز  قدراینکه    قطعه  همه    شهم  معمولاً  و  دارد 

  باید بکنیم؟ این مشکل از کجاست؟ البته مسئولین قطعاً  کارچهای  ما با یک چنین جامعه   دارند،برمی
ود اختلاس زندگی ما بش  دغدغه  سطح قضیه را نیاوریم پایین که تمام    قدراین   ولی  نیستند،   نقش  یب

از دولت آقای رئیسی گفتم  فلان فروشنده چای. برحسب ظاهر دزدی ندارد، گرگی    ،من این وزیری که 
مشکل فکری از همه بدتر    دست و سالمی است، ولی مشکل فکری دارد؛ندارد، آقازاده ندارد و آدم پاک

را بزند،   ممکن  وقتیک است. مشکل اعتقادی از مشکل اقتصادی بدتر است.   است کسی جیب شما 
 د. د دزممکن است دل شما را بزند. دل و فکر تو را می وقتیک 

ٔتٔانحرافٔازٔعبودی
  انحراف، چند قدم که جلوتر بروید چند کیلومتر  سرسوزنیکتر است.  انحراف از همه چیز خطرناک

یم. انحراف از  باید به آن توجه کنکه  اصلی قضیه است کند. اینها مسئله ماست و نکتهفاصله ایجاد می
ما باید خوب باشد،   ست یزطیمحهرکس هر حرفی بزند غیر از بندگی خدا. بله    چی هست؟ از عبودیت؛

  عشان باید خوب باشد؛ وض  ،اقشار جامعه  همه  اقتصاد ما باید خوب باشد، بازنشستگان، پرستاران و  
متأسفانه اختلاس، دزدی و همه چیز در جامعه هست، زیاد هم هست، ولی راه درمانش چی است؟ 

ش را بر این مبنا برداشتند که    ، باید برگردیم به قرآن. انقلاب از روز اول م 
 

ل خواهیم با قرآن زندگی ما میع 
 دوست و دشمن.  ده و همه هم اقرار کردند؛اش این را نشان داحضرت امام هم در سیره و زندگی  کنیم.

زدند. این قرآن آتش می  نظام جمهوری اسلامی برخورد کنند،   خواستند باسال گذشته وقتی می
هم هستند. این خیلی   نهایا   ،تا این کتاب هست  :معنایش این است   معنایی دارد؛، زشت بود، ولی یک  کار

است؛ خوبی  دارد   چیز  هم  خوبی  راه  معنای  رفتیم  ،و  قرآن  سمت  قدم  چهار  اگر  است.  تا چهار  ،همین 
، باید ده قدم برویم سمت  شود. ده تا مشکل دیگرمان هم اگر بخواهیم حل بشود مشکل ما حل می

 خط دیگری ندارد.  .راه دیگری ندارد  قرآن.

 
و    .29

ْ
ق ه  بِت  ر  م 

 
ر  بِهِ فِ یالِله و  إِ   ی أ م 

 
ا أ اعِ م  ب  تِهِ و  اتِّ اع  ارِ ط 

 
تِ ک  یث

َّ
نِهِ ال ن  ائِضِهِ و  س  ر 

 
ابِهِ مِنْ ف     یت 

 
  یلا

 
ا و  لا اعِه  ب   بِاتِّ

َّ
دٌ إِلا ح 

 
د  أ  یسْع 

 
ق

ْ
  یش

ا  تِه  اع 
 

ا و  إِض ودِه  ح  ع  ج   م 
َّ

 ( 53، تصحیح صبحی صالح، نامهنهج البلاغه ) ...إِلا
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سال گذشته رفت و با نتانیاهو نشست و    ،شما دیدید این  ؛گفتمکوپترش  هلی  ه  یقضز پهلوی و  ا
اینجوری   اینها  32پشت دیوار ندبه.ر خودش بست و رفت  به س   31کیپا  30رفیق گرمابه و گلستان او شد.

کوپتر  هلی  ه  یقضکه جلوی چشم ما بود و  بودند و الان هم همین هستند. اینهستند. قبلاً هم همین  
یا  زن و کودک    هزاردهاست که قصاب غزه است و شدنی باشد. نتانیاهو همان کسی  هم نیست که انکار

را با هم قتل . ما راه برگشت که نداریم تا سمت اینها عام کرده است. اینها با هم رفیق هستندبیشتر 
 ر یغسید و    ندارد.  آخوند  ر یغر این مسیر هم باید پالایش بکنیم. آخوند و  مسیر همین است. د   برگردیم؛

( السلامهم یعل)  بیتهم ندارد. هرکس مرامش و منطقش با اهل  پاسدار  ر یغ هم ندارد. پاسدار و    سید
شود.  حذف می ،  شود. ما چه بخواهیم چه نخواهیمرود و حذف می کنار می  ،با قرآن نیست  نیست و

آن  وظیفه را حذف کنیم. اول اصلاح کنیم و نصیحت کنیم،ما این است که  اگر نشد    ها  موعظه کنیم و 
 حذف کنیم. 

ٔالسلامٔهمیعلٔٔتٔیباهلٔبأقرآنٔؤٔترازهم
 آنجا باید   و قرآن باید شکل بگیرد و  (السلامعلیهم )  بیتاساسی این است که تراز ما با اهل   مسئله

بایست، بایستیم. برویم و هر جا گفت    ،. هرجا گفت برواست  چیزی که خدا گفته و قرآن گفته  تراز بشود؛

باشد؟ چقدر  بیست    درصدش  آن  این  آن  درصدپنجاهدرصد،  ِّ»البته    .صددرصد،  َ مِ  ِّ شَدُّ
َ
أ ۡنَةُِّ ت  ٱلفۡ 

ِّ ۡل  فتنه یعنی به هم ریختن اعتقادی افراد. آدمکشی    هنگ قرآن فتنه از قتل شدیدتر است.در فر   33«ٱلقَۡت 
چقدر بد است؟ فتنه کردن از این بدتر است. انحراف ایجاد کردن در فکر یک نفر از آدمکشی بدتر است.  

است.این   قرآن  این حرف  است.  قرآن  اهل  مرام  بگیرد،  شکل  قرآن  با  باید  ما  ( السلامعلیهم )  تیبتراز 
 ترازشان این بود.

اهل  وقت  درمیالسلامعلیهم )  بیتچه  مظلومیت  از  )امام   آیند؟(  فرجه زمان  تعالی  الله  عج 
درمی  الشریف( غربت  از  زمانی  زمانی    ید؟آچه  )امام چه  الشریف(زمان  فرجه  تعالی  الله  غیبت    عج  از 

 
  ۱  تاریخ درج مطلب:«، های بیگانه درباره سفر رضا پهلوی به اسرائیل چه گفتند؟ها و رسانهمجازی »خبرگزاری ایرنا،  .30

 ( https://irna.ir/xjMfH9) . 1402اسفند  16، تاریخ بازدید: 1402اردیبهشت 

 کلاه مخصوص یهودی  .31

ر، تپه معبد را از سه  یبکوس  یرودیم بوده است. هیاورشل   یبنا  نیترباعظمت ن و  یوهترکهوه« مسلما باشی معبد »  .32
د با  ارتفاع  یعظ  یسنگ  یوارهایسو  به  بود    15م  ساخته  محصور  مکمتر  از  بعد  اول  )قرن  زمان  آن  از  تایه  نون،  کلاد( 

ن لحاظ است  ی ، بدزندیری م  کرده اشکون  یت المقدس شی ب  یرانیو بر و  ندیآی موار گرد  ی نار دکان هر روز جمعه در  یهودی
  (38، صت المقدس( ی م )ب ی خ اورشل ی تار ، جعفر،  یدی. )حمند یگوی م ندبهوار  یوار را، دیه دک

 .191سوره بقره، آیه  .33
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 زهرا ه  ما بشود. چرا فاطم  همه  آن زمانی که قرآن تراز    آید؟م از غیبت و هم از غربت درمیه  آید؟درمی
شد؟علیهااللهسلام) مظلوم  زهرا  (  فاطمه  نبود.  تراز  مردم  بین  قرآن  یک   (علیهااللهسلام )  چون  بابت 

می  ناله  میچیزی  مردم  زیادهکرد،  دارد  این  میگفتند  میروی  افراط  دارد  و  را  کند  کار  شور  این  کند. 
و محبتی که   باصفااجازه بدهید این روایت را بخوانم و    است؛  دوعالم  یبیباست. شب شهادت    درآورده

اش هم از  همهکه    امشب در این مجلس حاکم بود، این ادب و احترامی که در این مجلس حاکم بود 
زهرا  سر صدقه  است،علیهااللهسلام )  حضرت  در خانه  (  برویم پشت  همدلی  و   میرالمؤمنینا  با همین 

 در این خانه است. (علیهااللهسلام)  که امشب شب آخر فاطمه (هماالسلامیزهرا )علفاطمه 
پیغمبر  از  بعد  آله(،  اللهی)صل   گفتند  و  زد.علیهااللهسلام)  فاطمه  علیه  ناله  خیلی  هم   (  مفصل 

ُُ»  .اندگفته
 
ة د  ه  نأ ُم  کن 

ُُُالرُّ
أ
ال ُ ن  ُم  ص  ُیم  ب 

الن  ُ ت  وأ م  ب  ُ ة 
از رحلت  34ُ«یُب  کمر    علیه و آله(،   اللهصلی)  امبر یپ؛ بعد 

شکست. خیلی غم سنگینی بود. بقیه ظاهربین بودند و گفتند این هم یک آدم    (علیهااللهسلام فاطمه )
فاطمه رفت.  دنیا  از  که  پیغمبرمی  بود  که  خداست؛  دانست  با  ارتباط  را    واسطه  خدا  حرف  ما  او  به 

این است و این از ما قطع    ،قیمت پیغمبر و قیمت وحی این است. ارزش آن  رساند که کجا چکار کنیم؟می
را نمی  است؛  شده این  از علمای اصفهان بوبقیه  آقا شیرازی که  شهید    د،فهمیدند. مرحوم میرزاعلی 

 35. البلاغه شدمعاشق نهج  ،من او را که دیدم : مطهری ایشان را در اصفهان دیده بود و فرمود 
است، این را بگویم، داستان شیرینی است و به بحث ما هم مرتبط است و با این بروم در روضه.   نقل

البلاغه بود. البلاغه بود و صبح تا شبش نهجخیلی هم اهل نهج  تند یک روز ایشان بالای منبر بود. گف
می نهجحرف  از  میزد  حرف  گفتالبلاغه  »زد.  دیدم، :  خواب  دیشب  دیدم  مردم  را  قیامت  و  خواب   ».

دیدم   : »مردم واویلایی بود در قیامت.مردم هم همراه او گریه کردند. گفتو    خودش شروع به گریه کرد 
بردند بهشت و  دیدیم یک عده را می: »فرمود  لانی است و سخت« و همه گریه کردند.حساب خیلی طو

دیدم من را بردند سمت  » :گفتید گریه کردند. اینجا رسید و شد. باز مردم « بردند جهنمیک عده را می 
تی بهشت رسیدی و دیگر گریه  کردند ولی مردم ساکت شدند. رفهنوز خودش داشت گریه می  «بهشت.

نبردند. من را توی   ،صبر کردم من را پیش خود خدا ببرند  قدرهرچ: »گفت  اش رفت بالا؛ندارد! ایشان ناله 

 
 . 150، ص1، جن ی المتعظ رة  ی بص ن و  ی روضة الواعظ ، محمد بن احمد،  یشابوریفتال ن .34

رد.  کی وارد دنیای نهج البلاغه کرد. او دست مرا گرفت و اندکی مرا با فردی آشنا با نهج البلاغه آشنا  کوچکتصادف   .35
سی پیدا شود و  کاش  که ای  ک ردم  کرر آرزو  کتاب را نمی شناختم و بعدها مکردم این  که عمیقاً احساس  کآن وقت بود  

مرا با دنیای قرآن نیز آشنا سازد. از آن پس چهره نهج البلاغه در نظرم عوض شد، مورد علاقه ام قرار گرفت و محبوبم  
  (10، صسیری در نهج البلاغه )شهید مطهری،   شد.
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ولی ایشان بهشت   خواستند یمافق یعنی همین. مردم همه بهشت را  اختلاف 36«داشتند.بهشت نگه 
 گیرد. ها شکل میات و فاصله سطحش بالاتر بود. اینجاست که اختلاف ،این خواست.را نمی

پیغمبر علیها اللهسلام )  زهرا  فاطمه   آله(  اللهصلی)  (  و  نمی  عنوانبه را    علیه  بقیهرئیس  به   ،دید. 
  اللهصلی)  نشیند. پیغمبر اکرمیک نفر دیگر جای او می  ،این رفت  حالاگفتند  دیدند و میشکل رئیس می

آله( و  فاطمه  علیه  برای  بود  زندگی  زهرا(علیهااللهسلام )  معنای  حضرت  بود.  عالم  این  نور  رفتن   .  با 
 احساس کرد زندگی از معنا تهی شده است. عالم خاموش شده است. پیغمبر 

را در پیراهن خودش غسل    علیه و آله(  اللهصلی )  من پیغمبر   :فرمود   (السلام علیه )  امیرالمؤمنین
ُ»  دادم.

 
ُکف تأ ُُُان 

 
ة م  اط 

 
ُُُف ول 

 
ق نُ ُُت  ر 

 
ُُُیُأ م 

 
ق
أ
ل
 
من گفت آن  به    فاطمه  :گویدمی  (السلامعلیه)  یعلحضرت    «صُیا

اُ»فرماید: پیراهنم را به او دادم،  به من بده. علی می  ،پیراهنی که پیغمبر را درون آن غسل دادی
 
ذ إ 
 
ُُف

ُ ه  تأ م 
 
ُُُش ش 

 
ُُُیُغ

 
ل ایع  ا»دیدم همین که فاطمه پیراهن پیامبر را بو کرد غش کرد.    «ه  م 

 
ل
 
ُُُف

 
أ ُیر  ل ُُُت 

 
ُُُکذ

 
هُیغ ت   ُ«بأ

دیدم طاقت   37به آن نیفتد.  وقتی این را دیدم، من هم بردم پیراهن را مخفی کردم که دیگر چشم فاطمه
زدی. بعد بعد از نماز به ما سر می  بابا!زد  کرد و صدا میندارد پیراهن پیامبر را ببیند، نگاه به این در می

رُ »  ؛ کرد های خودش رو میبه بچهآیی؟  ه که دیگر نمیاز هر نماز منتظر در زدن تو بودیم، چی شد
ُ

تَنْظ
 
َ

 إِل
ً

ة    ی مَرَّ
َ

 إِل
ً

ة حَسَنِ وَ مَرَّ
ْ

حُسَ   یال
ْ

نگاه به اینها   حسن و حسین در برابر فاطمه بودند؛  «هَایدَ ینَ  ینِ وَ هُمَا بَ یال
ُ»  :فرمودکرد، میمی

 
ُیأ وُُن  ب 

 
اکأ ُ»  کجاست پدر شما؟  «؟م  ذ 

 
ل
 
ُکُُیا ُیکُُان  اکر م  ُُُم  ُیُُُو 

 
ل م  اکحأ پدر مهربانی که    «م 

ُیک»گذاشت،  به شما احترام می اکر م  ُُُم  ُیُُو 
 
ل م  اکُحأ ُُُم 

 
ة ر  ُُُم  د  عأ ُُُب  ة  ر    گرفت. و شما را روی کول خودش می  «م 

«ُ
 
ُیأ وُُن  ب 

 
اکُأ ُُُم  ذ 

 
ل
 
ُکُُیا ُُُان  د 

 
ش
 
ُُُأ اس  لن 

 
ُُُا

 
ة
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ف
 
ُُُش

 
ل اُیکع   ه بیشتر از همه شما را دوست داشت؟ کو آن پدری ک  ؟«م 

لَ ُ»
 
ُیُُف ع  اُکد  ُُُم  ش  مأ ُیت  ُُُان 

 
ل ُُیُع  ض 

رأ
أ 
لْ
 
گذاشت شما روی زمین راه بروید. شما را روی بغل خودش راه نمی   «ا

ُ»  .برد می دُّ ُج  ُالل  ُو  د  ق 
 
ُکف ب 

ُح  اُو  ُیم  ب 
أ
ل
 
ُق ُ»به خدا جد شما و محبوب دل من از دنیا رفت،    «یُب  ُُُل ُُُو  اه  ر 

 
ُیُُأ ح  ت 

أ
ُف

ا
 
ذ ُُُه  اب  ب 

أ
ل
 
داًُُا ب 

 
ُ»  کند که وارد این خانه بشود،ز نمیدانم که تا ابد او دیگر این در را بامن می  «أ ُیُُل ُُُو 

 
ل م  اُکحأ ُُم 

ُ
 
ل ُُُیُع  ه  ق  ات  نمی و  ُُ«ع  دوش  روی  را  شما  )  هفاطم  ناله  این    38گیرد. دیگر  از    (علیهااللهسلام زهرا  بعد  بود 

 .از شدت عشق به پیغمبر  ،علیه و آله( اللهصلی) غمبر یپ

 
 جلسه درس اخلاق آیت الله مظاهری،   .36
فضائل فاطمة الزهراء    یالفصل الخامس ف).121، ص1، جمقتل الحسین علیه السلام ،  موفق بن احمدخوارزمی،    .37

 
ّ

  (ه و آلهیالله عل یبنت رسول الله صل

 . 150، ص1، جن ی المتعظ رة  ی ن و بص ی روضة الواعظ ،  ، محمد بن احمدیشابوریفتال ن .38
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ٔمادرٔساداتٔٔشبٔشهادتٔروضهٔ
ُبا این فاطمه؟ »  چه کردند ت  ُُُیُح 

ّ
ذ
 
أ هاُُیت  ُُُب  ل  هأ

 
ُُُا ة  دین  م 

أ
فاطمه مردم مدینه   دیگر از صدای گریه  «ال

ُ»  :گفتند(  علیهااللهسلام فاطمه )اند؛ آمدند به  خسته شده دأ
 
ناآُُق ت  یأ

 
ُُُذ ة  ر 

أ
ث ک  ُُُب  ک  کائ  یلی گریه کردی و خ  «ب 

ُ»  ؛ما را خسته کردی تأ کان 
 
ُُُف ج  ر 

أ
خ ُُُت 

 
ل ُُُیُا  اء  د  ه 

ُّ
ُالش ر  اب 

 
ق ر ُم  اب 

 
ق م 

أ
بیرون و کنار    رفت فاطمه هم از شهر می«  ال

ُ»نشست،  مزار شهدا می  بأ ت 
 
ُُُکیُف ت  ُُُیح  ض 

أ
ق ُُُُیُت  م 

 
اُث ه  ت  اج  ر فح 

ص  نأ را آنج همه ناله   «ت  زد و بعد  ا میهایش 
دل فاطمه   در خواهم بگویم انگارهای فاطمه بود. میاین فاطمه بود و این ناله  39گشت به خانه.برمی

می خلاص  فاطمه  صدای  از  فردا  مدینه  مردم  که  است  شباین  دیگر  و  آرام شوید  را  خودتان  های 
 اش شما را اذیت کند.گذرانید و دیگر کسی نیست صدای ناله می

می بزرگان  از  عزا  بعضی  مجلس  شما  مادر  برای  اگر  کسی  پیدا فرمودند  حالی  چه  شما  بگیرد، 
مثلاً یکی به شما زنگ بزند و بگوید ما در آبادان برای مادر شما یا برای پدر شما مجلس ختم    کنید؟می

پیدا می  ایم،رفتهگ تعالی )  زمانامامفرمود  ایشان می  شوید؟کنید؟ چقدر شاد میچه حالی  عج الله 
گیرید. چون در مدینه کسی نبود  از این مجالسی که شما می  شودشاد می  گونهنیا  فرجه الشریف( 

فاطمه فاطمه  (علیهااللهسلام )  برای  مجلس  کند.  دل   وکورسوت  (علیهااللهسلام )  عزاداری  الان  بود. 
د و یاد مادر ما کردید امشب.  بودی  بامعرفتشاد است که شما    عج الله تعالی فرجه الشریف()  زمانامام 
 جانم به قربان مظلومیت این مادر.  شهادتش وقت گذاشتید، گریه کردید. شب

، دید (علیهااللهسلام )  وقتی که آمد کنار فاطمه  (السلامعلیه )  امیرالمؤمنین  40ابن عباس طبق نقل  
ُ»  ؛روی صورت فاطمه  انددهیکشپارچه را   ف 

 
ش ُُُک  ی  ل  ُُُالسلَمعلیهُُع  نأ اُُع  ه  ه 

جأ علی پارچه را از روی صورت  «  و 
ا»فاطمه کنار زد.  

 
ذ إ 
 
ُُُف ة  ع 

أ
ق ر  ُُُب  د  نأ اُُع  ه  س 

أ
أ  ؛ فاطمه است  هدید کنار سر فاطمه یک کاغذ هست که وصیتنام  «ر 

ر ُ»کنار سر مبارکش گذاشته.  
 
ظ ن 

 
اُُف یه  اُُف 

 
ذ إ 
 
اُُف یه  ُ»نگاه کرد دید نوشته:    «ف  م  سأ ُُُب  ُُُالل  من 

حأ ُُُالر  ح  ُیالر  اُُم 
 
ذ ُُه 

ا ُُُم  تأ ص  وأ
 
ُُُأ ه  ُُُب 

 
ة م  اط 

 
ُُُف د  م  ح  نتُم  ُ»این وصیت فاطمه است.    «ب  تأ ص  وأ

 
ُُُأ ُُُو  ی  ُُُه  د  ه 

أ
ش ُُُت  نأ

 
ُُُأ ه 

 
ل إ 
 
ُُُل الل 

 
ل شهادت    «إ 

ُ»  دهم به وحدانیت خدا،می ُُُو  ن 
 
داًُُأ م  ح  ُُُم  ه  د  بأ ُُُع  ُُُو  ه 

 
ول س  ُ»   ،علیه و آله(  اللهصلی)  امبر ی پو به رسالت  ُُ«ر  ُُو 

ُ ن 
 
ُُُأ

 
ة ن  ج 

أ
ُُُال ق  ُُُح  ار ُُُو  ُُُالن  ق  ا»قیامت حق است.    شت و جهنم حق است وبه  «ح  ُُُی  یُّ ل  اُُع  ن 

 
ُُُأ

 
ة م  اط 

 
ُُُف ت  نأ ُُُب  د  م  ح  ُُم 

ُ ی  ن  ج  و  ُُُز  ُُُالل  ک  نأ ُ»  م که خدا من را به عقد تو درآورد،ای هستیا علی من همان فاطمه   «م  ون  ک 
 
ُُُلْ  ک 

 
یُُُل ُف 

ا ی  نأ ُُالدُّ ُُو  ة  ر  خ 
أ
ُ»تا در دنیا و آخرت با تو باشم.  «الآ

 
ُف ت  نأ
 
ُُأ

 
ل وأ
 
یُُیُأ ُُب  نأ ُُم  ر ک  یأ

 
غسل و کفن من را به   وقتیک  «غ

 
ب    .39

 
دٍ ص ف مَّ ح   بِنْت  م 

 
ة اطِم 

 
ا ف مَّ

 
 کو  أ

 
ل تَّ   یتْ ع  ولِ الِله ص ح  س     یر 

َّ
ذ

 
أ دِ   یت  م 

ْ
هْل  ال

 
ا أ  یبِه 

 
دْ آذ

 
ا ق ه 

 
وا ل

 
ال

 
ةِ و  ق ا بِ ین  ةِ ب  کتِن  ر 

ْ
  ک ائِ کث

 
 

 کف
 

ج  إِل ر 
ْ

خ تْ ت  بْ  یان  ت 
 

اءِ ف د  ه 
ُّ

ابِرِ الش
 

ق ابِرِ م 
 

ق م 
ْ

تَّ  کیال ضِ  یح 
ْ

ق مَّ  یت 
 

ا ث ه  ت  اج  رِفح  نْص   (140، صامالی... )شیخ صدوق، ت 

فضائل فاطمة الزهراء    یالفصل الخامس ف.)131، ص1، جالحسین علیه السلاممقتل  ،  موفق بن احمد خوارزمی،    .40
 
ّ

 (ه و آلهیالله عل یبنت رسول الله صل
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ُ» کس دیگری واگذار نکنی.   یُفح  ن  طأ ُُُن  یُُُو  ن 
 
ف ُُُک  یُُو  ن 

أ
ل س 

 
ُُُغ ل  یأ

 
الل شبانه من را حنوط کن و غسل بده و    «ب 

ُ»  ،کفن کن ُُُو  ل  ُُُص  ی 
 
ل ُ»خودت به من نماز بخوان  ُُ«ع  یُُُو  ن  ف  ُُُادأ ل  یأ

 
الل ُ»  شبانه من را دفن کن،  «ب  ُُُو 

 
ُُُل مأ ل  عأ
ُت 

داً ح 
 
من   ،میاشدهو احدی از اینها را هم نگذار خبر بشوند. اینها گفته بودند که از صدای فاطمه خسته    «أ

ُ»هایم هم اذیتشان نکند. فرمود:  بچه  هکه صدای گری  شوم که کسی اذیت نشودهم آرام دفن می ُُو 
ُ ک  ع  د  وأ

ت  سأ
 
ُُُأ ُُُالل  ُُُو 

 
أ ر 
أ
ق
 
ُُُأ

 
ل ُُُیُع  د 

أ
ل ُو  ُُُی  م 

 
لَ ُُُالس 

 
ل ُُُیُإ  م  وأ امُُی  ی  ق 

أ
فرزندانم کنم و به  جان با تو خداحافظی میعلی   «ال

شماها بود.   همه  بگو مادرتان تا قیامت به یاد    ،فرزندانم، به سادات  هیعنی ب  رسانم؛تا قیامت سلام می
 اش برود در گودال قتلگاه چه خواهد کرد؟  سادات بوده، وقتی بچه  همه  این مادری که تا قیامت به یاد  

 
 

 
ة عْن 

 
لا ل

 
  الِله أ

 
ل وْمِ  یع 

 
ق

ْ
الِمِ  ال

َّ
 .نیالظ

ِّوَِّسَِّ ِّالَّّ لََُ ِّیَِّعر
َ
واِّأ قَلَبٍِِِّّّیِّظَلََُ ِّمُُر ونِّیر ُ  41قَلِ 

 

 

 
 . 227سوره شعراء، آیه  .41


